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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خلاصه جلسه گذشته

ازلی بود که محقق خراسانی با استناد به آن هم درصدد اثبات حکم عام برای فرد مشکوک بود و هم به بحث در استصحاب عدم 

انیم فرد وتاستصحاب عدم ازلی هم میبه مدد استصحاب و همچنین  مصداق مشتبه را احراز کند. ایشان گفتندخواست کمک آن می

  دهیم. ام قراردلیل عرا مشمول  توانیم آنو هم می ه را احراز کنیمبمشت

. تصویر ن کنیمام بینیتوانجا که دو تصویر برای استحصاب عدم ازلی مییرسیدیم به ای قرار بگیرد. گگفتیم باید این سخن مورد رسید

  ان شد.نیز یک اشکالش بی دوم، تصویر شه قرار گرفتاول مورد مناق

 ادامه بررسی کلام محقق خراسانی

 اشکال دوم

حال چرا و چگونه این  را اثبات کنند. توانند لوازم عقلی و عادی خودشاناست و اصول عملیه نمی این استصحاب اصل مثبت

  شد؟ توضیح مطلب: استصحاب مثبت خواهد

 نامتداد دهیم و تا زما تفاء موضوع بود،سالبه به ان یک قضیه یم کهداشت  دت مرة ولا و ای که قبل از وجودقضیه سالبهگر بخواهیم ا

، الان که موجود دشیمنمحسوب  عرصه وجود نگذاشته بود و لذا  قرشیة زنی که هنوز پا بهآن  ، باید ببینیمع ثابت کنیموجود موضو

 ؟ بالاخره رابطه بین این زنی که موجود شده و عدم قرشیة بر چه اساسی پدید آمده؟ شودیمشده، چرا باز هم قرشیة محسوب ن

قش این مخصص یک نین است که معنایش اآید، ای پدید نمیقرشیة و بین این زن هیچ رابطهطور کلی بین عدم  به اگر گفته شود که

این آمده است که در  اراده جدی و تطابقش با اراده استعمالی تصرفی کند کأنه  ی، کأنه این مخصص که برااستو لغو  فایدهنقش بی

  .است یامدهپدید ن لو هیچ موضوعی برای این دلیکاری انجام نداده 

شود دهیم تا زمانی که این زن موجود میمیرا استمرار کنیم و آن عدم قرشیة را از قبل از ولادت ثابت میاگر هم گفته شود که ما 

رشیة پیوند و ارتباط بین عدم قشود که منشاء ل میاآید، آنگاه سؤیم ددیو آنگاه بعد از وجود، بین مرة  و عدم قرشیة یک ارتباطی پ

لا ب؟ قباز هم قرشی نیست شده،جود وحال که این زن م؟ چه کسی حکم کرده ط کیستباترا؟ حاکم به این موجوده چیست و مرة 

این بیند . عقل  وقتی میدو بدهد عقل است و حکم به پیوند اینکند ایجاد  باط راتتواند این ارمی تنها کسی کهنیست.  الان هم ،نبود

ا رکرده و موجود شده قه پیدا  تایزن ح که این اینکه موضوعش منتفی بود، قرشیة نبود، حال زن قبل از آنکه موجود شود از باب
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ی ایند سبب و دلیل و منشاء برب، )زیرا میم قرشی نیستبه اینکه این زن الان بعد از وجود ه کندحکم می عقل. نیست باز هم قرشیة

، عقل ستعقل این به کمک ا ،ثابت کنیم ی اوابر را بخواهیم عدم اتصاف ، حالا اگرنبود قبلا متصف به قرشیة آن پیدا نشده( چون

نبود و الان هم چیزی  د قبل از ولادت قرشیینبیند مرة  محرز شد و میباف قرشیة. زیرا وقتی میکند به عدم اتصحکم می کهاست 

 به کمکس اگر عدم قرشیة مرة  در این زمان . پتقرشیه نیس کند به اینکه این مرة حکم میید نیامده، لذا دکه سبب قرشیة او شود پ

، ولی دش را ثابت کندوتواند لوازم شرعی خاب فقط میهر اصل عملی مثل استصح. د بودمثبت خواه شود، این اصلعقل ثابت 

و اصل  تسشیة طبق تصویر دوم اصل مثبت اقر استصحاب عدم ینا، بنابرتواند اثبات کندنمیدیگر عادی و عقلی خودش را  لوازم

   .مثبت نیز حجت نیست

  .تواند جریان پیدا کنددو تصویر استصحاب عدم ازلی در مانحن فیه نمی این هیچ یک ازبنابر

 نتیجه 

 : اش دو مطلب استکند و نتیجها میپید ناستصحاب عدم ازلی جریا و هم خراسانی گفتند هم استصحاب متعارف محقق

  .قرار دهیمتوانیم حکم عام را شامل آن شتبه را احراز کنیم و هم میمنیم فرد توایماینکه به کمک این دو استصحاب هم 

م ایشان موافق کلام ایشان موافقیم و با یک بخشی از کلایک بخشی از  با ی این شد که مانراسامحقق خ جه بررسی ما و اشکال بهینت

حالت سابقه عدم فسق برایمان یقینی مثلا کند، اگر یب جریان پیدا م. اگر حالت سابقه متیقنه وجود داشته باشد، اینجا استصحانیستیم

ز ارفرد مشکوک احاب کنیم، بعد از استصحاب هم این صحتوانیم عدم فسق او را استکنیم می، الان که شک در فسق این فرد میباشد

دیق عام، یعنی  با شود مصداقی از مصابق نیست و میمنط فاسق بر آن نشود یعنی دیگر عنوارج میااز مشتبه بودن خ شود ومی

پس این  کنیم.موردش پیاده می ردنبال آن نیز حکم عام را دبه  کنیم.احراز می شخص مورد اینموضوع عام را در  کمک استصحاب

المی ع قاشود مصدشود مصداق عامی که مراد جدی است، میورتی که حالت سابقه یقینیه باشد، میاب در صصحبا است د مشتبهفر

، یعنی دوشمشتبه منطبق می بر فرد کند و لذایکه عام بعد از تخصیص پیدا م اتصافی یعنی ،منطبق نیست که عنوان خاص بر آن

 «. العالم الذی لیس بفاسق»شودمی

 قشود، موضوع عام را از این جهت مضیموضوع عام نمی ری گفتند، مخصص باعث انقلاب دنر که محقق خراساودقت کنید همانط

ودنش الم بعدر حالیکه «( الم الغیر الفاسقالع» ،نه به نحو قضیه معدوله) نباشد، سق بر او منطبقافگوید عالمی که عنوان کند، میمی

 شود.میفرد  ینشامل ا ماقهرا حکم عمنطبق نیست،  بر آنان فاسق عنوای ما بالوجدان ثابت است و با استصحاب معلوم شده بر

 . موافقیم ینسااریعنی در این بخش ما با محقق خ

ای که  استصحاب عدم ازلی همان دو نتیجه محقق خراسانی از راه یه نداشته باشد،اگر این فرد مشتبه و مشکوک حالت سابقه یقین اما

کند  ینجا جریان پیدا نمیا ردازلی  اب عدمصحاست ، اما ما عرض کردیمدانندرا ثابت می ا نیز آنجنایاب متعارف گرفتند، صحاز است

   .گیردیحاب عدم ازلی مورد شبهه و تردید قرار مصتر اساس استو به تعبیر دقیق

   .نیز بیان شد ینسانظر با نظر محقق خرا ینم شد و تفاوت الومع ینل ما به محقق خراسااپس اشک

  .ستمحقق عراقی ا ی که در این باره اظهار نظر کردهناز کسا یاینجا مختلف است. یک دوم گفتیم انظار در یهتنب رما همان ابتدا د

 کلام محقق عراقی 
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به احراز مصداق کمک کند و  تواندینجا تنها میاستصحاب در ا فرمایدی قرار گرفته و مینراسامحقق خ لبقادر م یایشان به طور کل

ایی هم ج قه یقینیه وجود داشته باشد وبااست که حالت سر فرضی دهد و این هم د ند فرد مشتبه را مشمول حکم عام قرارواتنمی

 آید با آمدن دلیل مخصصمی« تکرم الفساق من العلماء لا»در همین مثال معروف وقتی  ، مثلاکه حالت سابقه یقینیه وجود ندارد

عام خاص با   باب که این است یم ایشان نظرشتفشود. اگر خاطرتان باشد ما قبلا هم گبه تعبیر ایشان ایجاد می ییک تغییر طبیعتا

دادیم. ایشان به طور کلی در باب  ل قراراکشارد مو قبلا توضیح دادیم و همانجا مبنای ایشان رالق و مقید متفاوت است، باب مط

مرحله  ر، چه در مرحله ظهور و چه دکنددر دلیل عام نمی تخصیص دلیل عام به مخصص منفصل معتقد است، مخصص هیچ تصرفی

عموم  هافاد ی اینکه یک دلیلام که برذکر کردی و چه در مرحله تطابق بین اراده استعمالی و اراده جدی. کرارا اینجا یتعمالاس اراده

  لب باید روشن شود:مط سهکند 

  .کار نباشد رو ابهام د جمالاشد و پای باداشته  رو. لفظ در معنای خودش ظه1

 باشد.  هرداستعمال ک در همین معنا و لفظ را را اراده کرده باشدر ظاههمین معنای م استعمال قادر م مل. متک2

ه جدی وجود داشته اراد اراده استعمال و عبارت دیگر تطابق بین به .هم باشد ملمال شده مراد جدی متکعمان معنای ظاهر استه. 3

  باشد.

  .داردوم حجیت و در عم کندعموم میافاده تحقق پیدا کند، دلیل  مسئله این سه رگا

آید  یم. یعنی مخصص وقتی که شودتصرف می این مرحله سوم دن دلیل مخصص درانی و بسیاری فرموده بودند که با آممحقق خراس

راد جدی م مال کرده، اماعلفظ عام را است درست است که اده استعمالی و اراده جدی تطابق نیست. یعنی متکلمبین ار کند کهمی اعلام

 ند، یعنی در موضوع هیچکهیچ تصرفی نمی مخصص فرماید حتی در این مرحله سوم نیزمحقق عراقی میلی و .او غیر خاص است

  رش در عموم و نه در مراد استعمالی متکلم و نه در مراد جدی.ودر ظه نه، شودیمپیدا نتغییری 

 لییت دلمربوط به حج مرحله اساسی؟ اگر هیچ تصرفی در آن سه ای داردپس آمدن خاص چه فایدهاگر اینچنین است : ان قلت

  ؟گذاردثیری در دلیل عام می؟ اصلا چه تأچه نقشی داردخاص  دلیلشود، پس نمی دتغییری ایجا کند و هیچعام تصرف نمی

یا ست ا مقدم دلیل اظهر بودنش که قهرا دلیل اظهر بر ظاهر یا به) قد است دلیل خاص چون از دلیل عام اقوی استعتایشان مقلت: 

 ی استاین خود نقش مهمو ود. لکن عمل ش به آن باید ه قرینه بر ذو المقدمه تقدم دارد.(ک یل عاملبه د بتبه دلیل قرینه بودنش نس

 قهرا  واجب الاکرا م کنیم آن افرادی که فاسق هستند واهیم عملخخاص می لوقتی به دلی عمل کنیم.ل خاص ما باید به دلیکه 

توانیم این شخص با استصحاب نمی شکوک الفسق،د مرف رداما در مو ،م هستندراند قطعا واجب الاکتسل ه،  آن افرادی که  عادستندین

ردی که فاسق است حرمت اکرام دارد. این است که ف دشومی مدن خاص ثابت. تنها چیزی که با آدهیم حکم عام قراررا مشمول 

ود و حکم خاص شیکه این موضوع و مصداق احراز م نهایتش این است ،م عدم فسق یک شخص رار ما استصحاب کردیگحال ا

  .ت کندچنین مطلبی را ثابتواند ، استصحاب نمیاما اینکه حکم عام در موردش جاری شودشود، مورد آن جاری نمی رد
صحاب ؟ استاست یا خیر قن فاسشک داریم که الاو ما  اشتدزید حالت سابقه یقینیه عدم فسق  رگشود که مثلا انتیجه این می

موضوع را احراز  شود زیرادلیل خاص شاملش نمیم ندارد، یعنی ارکزید دیگر حرمت ااین استصحاب با  کنیم عدم فسق زید را.می

ب ی که لم یکن فاسقا، آیا وجواما زید .«لم یکن بفاسق یدز» د و معلوم شدشبودن خارج این فرد از مشتبه یم و با اجرای اصل ردک
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دش ملاک خوود که باصیت دلیل خاص فقط این . خکنیم تتوانیم این را ثابیمحاب نگوید با استصیم؟ ایشان هم دارد یا نه مارکا

  .نیست قابل استفاده کوک شود، اینشامل این فرد مشتبه و مشکه دلیل عام یناما ا ،بگیرد رعمل قرا

 ادر شودص «اکرم العلماء» رگا . همانطور کهدرااف ی ازضعموت ب کند بهیمیه یل عام را تشبلخروج بعضی از افراد از دایشان همچنین 

 سه) ،کندیمانش تغییر نو نه موضوعش و نه عنوندارد  ثیری در این دلیل عامی از عالمان از دنیا بروند هیچ تأو در این میان تعدا

اینجا .( تید نیامده اسدو تقییدی نیز در او پ تضییق مان موضوع است و هیچوضوع ه، منددها خارج شاز دنیا رفتند، آنکه  دنفر بودن

ب یلی آساعماده جدی و استراقتی تضییق نشد و مسئله تطابق وشود که دایره عام تضییق شود، یمآید باعث نوقتی مخصص مینیز 

؟ به چه یرد یا خشوم عام ثابت میفرد ما شک داریم که حک ینو الان در مورد ام همان موضوع گذشته است پس موضوع عا ،ندید

از کند رحاین فرد را از نظر موضوعی ا؟ استصحاب فقط توانسته فرد بدانیم ینرا شامل ا عامکم ما به عموم عام اخذ کنیم و ح لدلی

 1تواند ثابت کند.نمیعام را استصحاب  این عنوان خاص بر او منطبق نیست اما شمول حکم که

 بررسی کلام محقق عراقی

  :وارد استعراقی دو اشکال به محقق 
 اشکال اول

چیست؟  تیمو ما گفی نراساخ قکه محق عمل شود و بین این مطلبی اقوی است باید به آن نخاص چو لاینکه گفته شود دلی فرق بین

قبول  جمالااما نیز این را  (سوم ه)در مرحل دکنیبین اراده جدی و استعمالی تصرف مدر تطابق خاص  لی فرمودند دلینمحقق خراسا

و فاسق  ه عنوان خاصی کیاکرام علماء یعنی علماز وجوب ا روگوید منظکند، میموضوع را تضییق می دایرهیعنی . این تصرف کردیم

لب با هم دو مط اینر گبه عبارت دی آیا غیر از این است؟ مکنییلیل خاص عمل موید ما به دگ. ایشان که میها منطبق نیستبر آن

خاص  لو از یک طرف هم بگوییم دلی دشوبه آن عمل میاقوی است خاص چون  لطرف بگوییم دلیاز یک ، ندتسقابل جمع شدن نی

ی اجب پیدا شدن یک عنوان برآمدن خاص  مووییم گ. بله، ما هم میکنداده جدی و اراده استعمالی نمیتطابق بین ار هیچ تصرفی در

 ه، متصف به یک وصفی شدوع عامضموه آن کند کیمکه معلوم  تحداقل این اسند، کشود، اما حداقل تضییق که مییمموضوع عام ن

اینکه ه بالاخر .هیه معدولکه بشود قضل عام باشد دلیموضوع « لا فاسق»که یننحو ا نه به «وان الفاسقنالذی لا ینطبق علیه ع مالعال»

 ق. محقزندی مینسااخر محققه این حرفی است ک .نکار نیستاقابل کند، معنای مضیقی پیدا میخاص موضوع عام  لبا آمدن دلی

نی عمل کنیم یعم. عمل کنیما باید به آن  تچون اقوی استنها  کند،یمموضوع عام ایجاد ن رد یاین هیچ تغییر :گویدمیعراقی هم 

این  .ام ندارددر ع یثیراص هیچ تأکنیم و از یک طرف هم بگوییم این خص عمل میاخم ما به شود از یک طرف بگویییمچه؟ ن

  .است نهمیبود که مهمترین اشکال به محقق عراقی نیز  این اشکال اولنیست.  دو مطلب باهم قابل جمع
 اشکال دوم 

که ست ا ینتخصیص مثل ا دایشان گفتن .ها استام بعضی از افراد مثل موت انسانس تخصیص به باب انعدیامربوط به قاشکال دوم 

راد عام هیچ توهم موت و انعدام برخی از اف بابآیا در  .بروند یانفر از عالمان از دن مثلا سه ،ندروبین بعام از  چند فرد از افراد
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که  دمانکند، کأنه مثل این مینجا نیز همینطور است. وقتی تخصیص تحقق پیدا میی، انه محدود شده؟وضوع دلیل عام م شود کهمی

  .ه عام خارج شدندعام از دایر بعضی از افراد

 ینیع ،شودت موضوع منتفی میقآنها در حقی د و انعدامراضی از افعب. در باب موت است که این قیاس مع الفارق استاشکال این 

ه وضوع از بین نرفته، آنچه ککه م اما در باب تخصیص فرض این است ،شوندطور کلی از دایره موضوع خارج می د بهرابعضی از اف

ع ونجا موضای لیوجود ندارد و ی، آنجا موضوعافراد عام ضانعدام بع بین تخصیص و باست بین بافرق پس منتفی شده حکم است. 
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